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 فرموديد کودتا يا قيام؟
  مهشيد اميرشاهی

  
از روزی که آخوندها در ايران به فکر تکيه زدن بر مسند قدرت افتادند من هم و 
غمم را متوجه مبارزه با آنها کردم و نيازی هم نديدم که هر بار ابراز مخالفت با رژيم 

 هميشه به دستگاه اسلامی را با زدن گريزی به گذشته همراه کنم و هر بار انتقاداتی که
هرگز تصور نکردم که .  داشته ام مکرر نمايم– در زمان بيا برو اش –آريامهری 

وقتی از روشنفکران ايراد می گيرم بايد توضيح بدهم که اين ايراد متوجه مخالفت آنها 
با حکومت استبدادی نيست که من با آن همصدا و يکدلم بلکه از اين روست که آنها به 

کری خود عمل نکرده اند و راه حل دمکراتيکی در مقابل ديکتاتوری وظيفه روشنف
ارائه نداده اند و وقتی جايگزين دمکراتيکی پيدا شد به جای پشتيبانی از آن پی خمينی 

  . را گرفته اند
  

همه اينها به اين دليل که خيال می کردم که خطاهای آن دوره چنان آشکار و بارز 
 وقت و نيرويی که –ها در حکم اتلاف وقت و نيروست است که پرداختن مداوم به آن

» عصر طلايی آريامهری«بازيگران . می بايست صرف رسيدن به حساب ملاها شود
هم در سال های آغازين انقلاب هر کدام به کنجی خزيده بودند و صدا و ندايی از آنها 

يده اند به آن بلند نبود و چنين به نظر می رسيد که خود از نقشی که برای مردم آفر
 . اندازه شرمسارند که لازم نباشد هر آن ديگران متذکرش شوند

  
ظاهراً من در اشتباه بوده ام چون خاطيان نه فقط احساس ندامتی نسبت به آنچه 
مرتکب شده اند ندارند بلکه کم کم گناهان گذشته را هم می خواهند به حساب ثوابشان 

 کرده اند و به اين فکر انداخته اند که شايد در در نتيجه مرا از کرده پشيمان. بريزند
خفقان خودکامگی : هر اعتراض به نظام توتاليتر آخوندی اين يادآوری لازم می بود که

 .شاه ما را گرفتار نکبت تامگرايی ملا کرد
  

 با سوءاستفاده از بيزاری روز افزون ايرانيان از –بازماندگان رژيم آريامهری 
ر آمدن نسلی بی خبر از تنگناهايی که منتهی به فرمانروايی حکومت مذهبی و به با

 در صدد برآمده اند که دوران حکمرانی خود را طيب و طاهر عرضه –آخوند شد 
و فقدان آزادی های سياسی زمان » ملت ايران«استبداد حکومتی را برای . کنند

دهند، دزدی لازم جلوه می » دروازه های بزرگ تمدن«شاهنشاهی را برای رسيدن به 
های دوران پهلوی را ماست مالی می فرمايند، دخالت های فتنه انگيز خاندان سلطنتی 
را در سياست نديده می گيرند، اطاعت بی چون و چرای محمد رضا شاه را از 

و از همه جالب تر اينکه چندی از مهره های ! می خوانند» دوستی دو ملت«بيگانگان 
 نمک پرورده های سابق و لاحق آن رژيم اخيراً به ريز و درشت دوران آريامهری و
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ميدان آمده اند تا با قيافه هايی حق به جانب يا به محمد مصدق بد بگويند و يا کودتای 
حرف های هوشنگ نهاوندی در برنامه ميز گرد .  مرداد را قيام ملی وانمود کنند٢٨

 .ت اوت تا اين تاريخ آخرين آنهاس١٨صدای امريکا در روز شنبه 
  

هوشنگ نهاوندی تمام طيف عقايد سياسی را از چپ توده ای تا راست شاهنشاهی 
در مراحل مختلف زندگی و بسته به تقاضای روز طی کرده است و ناگزير در گرفتن 

آخرين پرده اين نمايش را کنجکاوان در (هر رنگ تازه منکر رنگ قبلی بوده است 
ند که نهاوندی جزو سخنرانان جلسه شاهد بود» Front National«فرانسه و نشست 

گفته بود پيشنهادات او، که از نظر بسياری از ) Le Pen(بود وبه ژان ماری لوپن 
بنابراين ميزان اعتبار سخنان او ). فرانسويان فاشيستی است، بسيار نرم و متعادل است

را برای کسانی که از دور يا نزديک ميشناسندش روشن است و من قصد تأمل بر آنها 
 . ندارم و فقط به چند اشاره بسنده می کنم

  
نهاوندی به . اولی مربوط می شود به تحريف تاريخی او از زمان احمد شاه قاجار

عنوان سابقه برکناری نخست وزير توسط شاه مشروطه عنوان کرد که احمد شاه هم 
د پيش آم. اين حرف به کلی نادرست است. چندين بار نخست وزير معزول کرده است

که احمد شاه در دورهٌ فترت از رئيس الوزرای وقت بخواهد که از مقام خود استعفا 
از آنجا که به وطنخواهی او اعتماد بود و روشن که به دنبال . دهد تا بحران رفع شود

برقراری ديکتاتوری نيست همه تقاضای شاه را پذيرفتند جز صمصام السلطنه 
 .، شما ما را معزول کنيدما استعفا نمی دهيم: بختياری که گفت

  
نکتهٌ دوم بر می گردد به تعجب وبرآشفتگی آقای نهاوندی ازتعريف های اغراق 

در اينجا بايد از ايشان پرسيد . آميز از مصدق که آنها را به تملق گويی تعبير کرد
مقصود از تملق گويی به مرده چيست؟ از اين کار چه طرفی بسته می شود؟ مگر آن 

ين جهان بريده شده باز می تواند حکم رياست دانشگاه يا رياست دفتر که دستش از ا
ملکه يا وزارت در کابينه شريف امامی صادر کند؟ مگر کسی به مصدق در زمان 
حياتش لقب آريامهر داد؟ مگر در مقابل او کسی می گفت که نوکر و چاکر و غلام 

اين حرف در حقيقت رفتار خانه زاد است؟ نهاوندی البته بی احتياطی می کند که با 
بادمجان دور قاب چين های دوران شاه را در خاطرها زنده می کند که برای ايرانيان 

منتهی کسی که با پذيرش تام و تمام سيستم تک . آزاده و مغرور دل آشوبه آور بود
حزبی رستاخيزی به خود اجازه می دهد مصدق را غير دمکرات بخواند، لابد می 

نظر گرفتن دستمال های ابريشمی دراز و کوتاه و رنگ و وارنگی که تواند بدون در 
در حق شاه به کار برده است و هنوز سر آنها پوشت واراز جيبش بيرون است، محبت 

 !توأم با مبالغهٌ ديگران را به مصدق تملق بداند
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 احتمالا در آغاز صحبت –توجه به اين نکته هم خالی از تفريح نيست که در يکجا 
که نوشتهٌ » گذشته چراغ راه آينده است«هاوندی با به کار گرفتن تيتر کتاب  ن–

کمسومول های سابق و رفقای اسبق اوست بر اهميت بررسی تاريخ تکيه داشت اما به 
محض رسيدن به پرس و جو و کند و کاو در ماجرای کودتا ناگهان و مثل ديگر 

يد که گذشته ها که گذشته است بايد فراموششان رهروان در اين راه به اين نتيجه رس
 ! کرد و به آينده نظر داشت

نکتهٌ جنبی ديگری هم در گفته های او نياز به تصحيح دارد و آن اينکه گفت و 
بی شک درست است . گذشت که در خزان عمر ديگر انتظار زيادی از زندگی ندارد

 کار عبثی است اما اين را نيز که در سن بنده و ايشان داشتن برنامه های دراز مدت
همهٌ آنها که او را از دور و نزديک ديده اند می دانند که تا نفسی در سينهٌ هوشنگ 

در اين باره گفته های دايی . (نهاوندی باقی است حب جاه از سرش به در نخواهد رفت
  ).اش فريدون کشاورز بسيار گوياست

  
دفاعيه های اشرف پهلوی و فرح ديبا به هر حال صحبت های اخير نهاوندی دنبالهٌ 

اما خودمانيم اگر .  مرداد، روز پر درد تاريخی ماست٢٨و اردشير زاهدی از حوادث 
بعضی مردمان در بعضی ! اين خانم ها و آقايان به دفاع از آن روز کمر نبندند که ببندد

حبهٌ پير ق: به زبان استاد سخن سعدی. موارد از برگزيدن راه و روشی معين ناگزيرند
 .از نابکاری چه کند که توبه نکند و شحنهٌ معزول از مردم آزاری

  
کودتا بود يا قيام؟ :  مرداد اين بار با اين سؤال آغاز شد که٢٨مبحث مربوط به 

فرموديد کودتا بود يا قيام؟ پس بفرمائيد که در آخر حکايت هنوز نفهميده ايد که ليلی 
 از کودتاا کنون رسانه های جهانی جز با عنوان  ت١٣٣٢چون از سال ! زن بود يا مرد

 مرداد در بارهٌ فعاليت های ٢٨در تمام آثاری که پس از . اين واقعه سخن نرانده اند
 اسم برده شده کودتابه رشته تحرير در آمده از سقوط دولت مصدق به اسم » سيا«

اوس کريستافر وود ه). Andrew Tullyاز جمله در نوشتهٌ اندرو تالی(است 
)Christopher Woodhouse ( و کرميت روزولت)Kermit Roosevelt (– که 

اولی از طرف دستگاه های جاسوسی بريتانيا و دومی از طرف سازمان های 
 هر دو در اين زمينه –جاسوسی امريکا مأمور ساقط کردن دولت محمد مصدق بودند 
مادلن .  ريخته شددتاکوکتاب نوشته اند و توضيح داده اند که چرا و چگونه طرح 

، وزير امورخارجهٌ پيشين ايالات متحده، از دست )Madeleine Albright(البرايت 
در اسناد دونالد ويلبر .  مرداد اظهار تأسف کرد٢٨ کودتایداشتن کشور متبوعش در 

)Donald Wilbur ( که نه انشاست نه خاطرات و نه حتی تاريخ نگاری بلکه ،
يا براندازی » ايجکس«ری امنيتی است از اجرای طرح گزارش جزء به جزء مأمو

  .  مرداد نيامده است٢٨ اسمی برای وقايع کودتاکابينهٌ مصدق به مافوقش، طبعاً جز 
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تمام آمران اين طرح آن را کودتا خوانده اند ولی مأموران : خلاصه عرض کنم
 بود يا مرد يا به دست اول و دوم و دهم ايرانی آن هنوز ترديد می فرمايند که ليلی زن

در ضمن يکی ! اصولاً می خواهند ثابت کنند که خير، زن نبود مرد بود: کلام دقيق تر
از دلايلی که اين حضرات را واميدارد به مردی ليلی رأی دهند طبيعت گزارش دونالد 

زيرا متن کامل اين گزارش هنوز منتشر نشده است و در مقدار منتشر شده . ويلبر است
بسياری از مزدوران امريکا که هنوز در قيد حياتند يا هنوز از مزد بگيران، هم اسامی 

 طبيعی –نگرانی ها برای خانم ها و آقايان فزون و فراوان است . طبعاً فاش نشده است
 .است، چاره انديشی می کنند

  
در واقع طرح سؤال به اين شکل همسنگ قرار دادن يک واقعيت تاريخی است با 

 يکی ثروتش –ی که ساخته و پرداخته کسانی است که همه چيزشان يک دروغ تاريخ
 را مديون آن روز و پيامدهای دردناک آنند –ديگری قدرتش و سومی پست و مقامش 

 .  دردناک برای مردم ايران که از دمکراسی محروم ماندند–
  

 که مثل دروغ قبلی در گذشته ساواک پشتيبانش بود و – سالهٌ ديگری٥٠دروغ 
 محدود کردن اجرای طرح کودتا به سه روز –ز اين پشت و پناه را هم ندارد امرو

 ٢٨ مرداد است که از نو توسط مدافعين کهنه کار و نوخاستهٌ ٢٨ تا ٢٥فاصله ميان 
مقصود از اين کار منحرف کردن اذهان است از تمام زمينه . مرداد ترويج می شود

کوشش برای برکناری . ست وزيریسازی های قبلی برای برکنار کردن مصدق از نخ
مصدق از همان روز رسيدنش به نخست وزيری شروع شد و به تدريج صورت طرح 
کودتا به خود گرفت و با مرگ استالين طرح وارد مرحلهٌ اجرايی شد، دزديدن و سپس 
کشتن تيمسار افشارطوس، رئيس شهربانی مصدق، اولين مرحله از مراحل بارزش 

دتا مطلقاً به صدور فرمان عزل مصدق به دستور دو کشور طرح و اجرای کو. بود
 مرداد و به ثمر ٢٥خارجی و امضای شاه ايران و نامه رسانی سرهنگ نصيری در 

 در گذشته می گفتند استبداد شاهمدافعان .  مرداد منحصر نمی شود٢٨رسيدن کودتا در 
مرداد قيام ملی و  ٢٨ مرداد کودتا کردند و شاه و مردم در ٢٥که مصدق و دولت در 

 مرداد ٢٧بعد از انتشار اسناد جديد در اين باره مايلند بگويند که انگلستان و امريکا تا 
 ! ام فقط مردم در سايهٌ شاه به ميدان آمدند٢٨در ماجرا دخيل بودند اما در 

  
محمد مصدق بر خلاف تهمت های ناروا و ناجوانمردانهٌ محمد رضا شاه به هيچ 

ون کردن سلطنت نبود و به علاوه آزاديخواهی و پرهيزش از وجه در پی سرنگ
اما سقوط . خشونت به کودتايی که عليه او تدارک ديده شده بود فرصت موفقيت داد

 و وقوع انقلاب به دست کسی ميسر شد که بويی از اين دو صفت ١٣٥٧سلطنت در 
ا از شر فساد و نخوت فراموش نکنيم که مردم به استقبال اين انقلاب رفتند ت. نبرده بود

شکی نيست که در . خاندان پهلوی و پستی و بی تشخصی نوکران آنها خلاص شوند
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اين راه از چاله به چاه افتادند اما راه نجات برکشيدن ملت است از چاه نه دوباره 
  .انداختنش به چاله

  


